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 چتر یک سرخ ۀدر سایسفر خصوصی 

 1چتر سرخ) ۀتسلط زبانی، با تمرکز بر مجموع  رویکرد (خوانش شعر طاهره صفارزاده بر اساس

 

 گلاله هنري 

 

 مقدمه 

با   اي . شاعري که در دورهبازجست  نیز  در شخصیت شعري او  را  مردمک،  تخلص شعري طاهره صفارزاده،توان  می
آزاده،روحیه و  سرکش  جهان  اي  و  زبان  امکانات  به  میگشوده  نوین  دورهاي  در  حفظ    ةسرود،  با    ة چهردیگر 
اگر نسبت نور را با  قدرت حاکم تلقی شد.    مدرن  ةبه جهان تنگ ایدئولوژیکی پس رانده و نمایند  خواهی،عدالت

به   اوبا حرکت    توان چنین تفسیر کرد کهمی  یم،عرض نسبت قدرت با میزان پذیرندگی شاعر در نظر بگیرمردمک هم
کم در فرم  دست  ادبی او  ۀکارنام  2تر و امکانات زبانی او محدودتر شده است.تنگ  اشجهان شعري  سمت قدرت،

مضمون غالب اشعارش که ترکیبی از   با اینکهتفاوت آشکاري دارد.    )ش 1357(  پیش و پس از انقلاب ایران  اشعارْ
، پس  شعري او جریانی پیوسته دارد  ۀباورهاي دینی و تعلق خاطر به عدالت اجتماعی در بستر مذهب است در کارنام

 خواهی در مقابل بسیاري از وقایع روز سکوت اختیار کرد و شأن شاعر را زیر سؤال برد.  از انقلاب این عدالت

در  شعري    ةاو سه دور   اغلب براي  حال آنکه   3،داندمی   اششعري   ة را مرز دو دور  م)  1967(  انادرپور سفر او به آمریک
نخست او شاعر نوجویی در   ة در دورپس از سفر به آمریکا و پس از انقلاب.    ،؛ پیش از سفر به آمریکاگیرندنظر می

و بسیاري دیگر در فرم جزو   ش)  1345(د    مانند فرخزاد  صفارزاده نخست   خود است.  مخصوص بهصدد یافتن فرم  
، جریانی که با گرایش به سمت رمانتیسم،  کندسرایی آغاز میشود و با جریان چهارپارهبندي میکاران دستهمحافظه

(متأثر از    زبان شخصیبا یافتن    شاعري طاهره  دوم  ةدور  آورد.حزنی عمیق جمع می  ۀشوریدگی را با جسارت در سای

 
 در دانشنامھ شعر زنان ایرانیکا بھ آدرس زیر منتشر شده است:  ۲۰۲۵نوامبر  ۲۴نخست در . این مقالھ  ۱

https://poets.iranicaonline.org/article/a-private-journey-under-the-red-shadow-of-an-umbrella-a-reading-
of-tahirah-saffar%ca%b9zadahs-poems-from-the-perspective-of-dominance-approach-and-with-an-
emphasis-on-the-collection-the-red/ 

مردمک یا تخم چشم  «گوید:  تخلص مردمک می   ةدربار  ) 4-3  صص  ،1384خرداد    26(شیراز، پنجشنبه     » هنگام«  ۀنام، ویژهعصر مردم   ۀاي با روزنام. در مصاحبه  2
بینایی را بر عهده دارد و عامل   شود... کاف تصغیر [در نام مردمک] انسان شاعر را جزئی از قبض و بسط آن «مردم» و  دیدن می که قبض و بسط آن تنظیم نور 

    » کندجداناپذیر از جامعه معرفی می 
    .332)، 1397(تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،  وگوي صدرالدین الهی با نادر نادرپور)،اي به نام شعر نو (گفت طفل صدساله . نادر نادرپور،  3
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  ۀپروا در فرم را به جامعشود و شاعري چنان بیآغاز می   »طنین  ۀنظری«در قالب    الیوت)  . اس  .تیهایی چون  رنیستدم

شعر   نقدهاي تندي به  شاهد  رو،کند که هضم اشعارش براي بسیاري از نوگرایان هم مشکل است. ازاین ادبی معرفی می 
چه گفتن در   که  شود تا جاییده در فرم دچار عقبگردي شدید میاپایانی، صفارز  ةدر دور  1.هستیماو    و شخصیت

   متمایز دانست. ه و شعار ی سختی بتوان از بیانمواردي آنقدر به چطور گفتنش غلبه دارد که حاصل کار را به 

 )آغاز(رهگذر 

اندکی در   ۀاز دست دادن پدر و مادر به فاصلدر سیرجان استان کرمان است.    1315آبان    27متولد    صفارزاده  طاهره
از او شخصیتی سرسخت   که در طب و شاعري دستی داشت  بی مرصع،، بیشسالگی و پرورش در دامان مادربزرگپنج

معلم او در دبیرستان    ،ش)   1393(د    يرا محمد باستانی پاریز  وي  بار استعداد شاعرينخستین  با گرایشات مذهبی ساخت.
با عنوان «بینوا و زمستان» براي روزنامه دیواري    يساله شعرسیزده  ةطاهر  کرد.  و او را تشویق   کشف  ، بهمنیار کرمان

ادبی را انتخاب کند. پس از دبیرستان او از میان   ۀدوم دبیرستان رشت   ةاین توفیق باعث شد در دور  ه بود.مدرسه نوشت
ش) زبان و ادبیات انگلیسی 1329در دانشگاه شیراز (گیرد  تصمیم می  حقوق، ادبیات فارسی و زبان انگلیسی،  ۀسه رشت 
  2.بخواند

 در مستند «سفر طاهره» جلال صفارزاده، برادرش، همسر   3. اشاره نشده استازدواج نخست وي    بهمنابع  برخی از  در  
 ، علیرضا، کند که طاهره از او پس از تولد تنها فرزندشرا پزشکی اهل شیراز معرفی می  ، محمد رضا جبارپور،او  اول

استاد ش)،    1373عبدالوهاب نورانی وصال (د  دهد که در دانشگاه شیراز  همو اطلاع می  به سبب اعتیاد جدا شده است.
اما طاهره با گفتن شعر     4  علاقه نشان داده است.  طاهره، به  )ش 1358(  زبان و ادبیات فارسی، که بعدها با او ازدواج کرد

 زیر

تو همرنگ من آزاده هرگز نیستی اي مرد/ روان شو سوي آن قومی/ که سنگینند از سنگ جواهرها/ که رنگینند از 
دورویی غوغاي  رنگ  از  خاموشند  که  اجداد انسانها/  کهنه  پاي  جاي  پا  تا  برگیر/  همسري  دست  کورانه  برو  ها/ 

  5بگذاري

 
   . 222 -216  ، 4جلد  )،1384تهران: مرکز، (  تاریخ تحلیلی شعر نوشمس لنگرودي، محمد . براي نمونه، بنگرید به  1
رفیعی،   2 (شناخت . علی محمد  هنر  بیداري،  نامه طاهره صفارزاده)بیدارگري در علم و  هنر  (تهران:  پیشتاز»،  .  16  - 15،  1)، جلد  1386،  «شعر  طاهره صفارزاده، 

 .  280 - 279، بیدارگري در علم و هنر
 .  873)، 1394(تهران: ارتباط نوین،   ایران و  جهانفرهنگنامه زنان «صفارزاده، طاهره»،  ساره عسگري، .  3
 .  1399. مستند «سفر طاهره»، به کارگردانی علی عظیمی و امین مختاري،  4
 .  20)، 1365شیراز: نوید شیراز،  ؛2(چاپ    رهگذر مهتاب. صفارزاده،  5
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 درخواستاي ثروتمند یکی از دلایل رد این کند. ظاهراً تعلق نورانی وصال به خانوادهدرخواست ازدواج او را رد می

دار  مسلط) در مرکز قراردادهاي ریشهعنوان عنصر  میلانی بر آن است او در این شعر به قرارگرفتن مرد (به  بوده است.
    1اجتماعی تاخته است. 

تهران می به  از جدایی طاهره  فعالیت در مطبوعات،  آید وپس  به  در کنار  نفت  فنی در شرکت  متون  مترجم  عنوان 
می او  شوداستخدام  بار.  بورسیه  نخستین  گرفتن  سهبا  دوراي  گذراندن  براي  انگلستانروزنامه  ةماهه  به  سفر   نگاري 

تنها فرزندش در پنج  این سفر.  کندمی نیمهبا مرگ  نیز برخی  ماند.  تمام میسالگی  را  او  از زندگی  این بخش  منابع 
کنند و به  اند، شاید چون شاعري که در شعر «کودك قرن» مادرانی که پرورش فرزندانشان را رها میپوشش نداده

می  زندگی  در  اهداف شخصی  پیگري  یا  می  زندداپرخوشگذرانی  متولیان  شماتت  دید  از  زن  تصویر  به  بیشتر  کند 
تحت نیز بسیار    را  به هر روي مرگ فرزند مانند هر والدي زندگی طاهره  2فرهنگی پس از انقلاب نزدیک بوده است. 

زمانی   ۀسوزي در هند است و در سه لایکه موضوع اصلی آن مراسم مردهدر شعر بلند «سفر اول»  او    .دهدتأثیر قرار می
 است:    کردهاي به این حادثه اشاره، پردازد به مفهوم مرگ میها اي از تداعیبا کمک مجموعه

کند/ سنگ پرتاب میدود و قلوه مهاراجه و بانو می   ۀاي دیدي/ که دنبال ارابسالههاي تنگ بنارس اگر سیزدهدر کوچه
اي را سلام گفتم که رنگ آفتاب/ بعدها دختربچه  ۀسال ادامساله بود/ هزار  پنجوسالگی هزار او پسر من است/ در پنچ

   3.هاي او را داشتچشم

سبب سخنرانی ضد تبعیض . اما چندي بعد بهپردازدمیدر شرکت نفت    ربه کا  پس از بازگشت به ایران دوبارهطاهره  
اي از فریدون رهنما (د نامهشود. پس از آن با معرفیمی  نشینخانهدر اردوي شمال کودکان کارگران شرکت نفت  

نویسی به یکی  نامهفیلم  ةش)، براي گذراندن دور  1349  -1345رئیس بخش پژوهش تلویزیون ملی ایران (  4،ش) 1354
شاعري آمریکایی به او   ،المللی شعربین  ةرود. در لندن در یک جشنوارلندن میسی در  بیاز مؤسسات تلویزیون بی

 5وا بپیوندد.و آموزشی براي شاعران و نویسندگان در دانشگاه آی ةپیشنهاد کرد به دور

 
1 . Farzaneh Milani, Veils and Words (The Emerging Voices of Iranian Women Writers), (Syracuse: Syracuse university press), 
159- 160.   

بیدارگري در  محمدرضا عبدالملکیان، «راه دشوار، راه روشن»،  .  873  «صفارزاده، طاهره»،عسگري،  .  17،  بیدارگري در علم و هنر. براي نمونه بنگرید به: رفیعی،   2
 .  187،  علم و هنر 

 .  23 )،1365شیراز: نوید شیراز، ، 2، (چاپ طنین در دلتاصفارزاده،  . 3
 بسیار تأثیرگذار بود.  ش   40و  30خصوص فرانسه به ایرانیان در دهه . فریدون رهنما از مدافعان آوانگاردیسم در شعر ایران و در معرفی شعر مدرن جهان به 4

 .  281صفارزاده، «شعر پیشتاز»،  .17، بیدارگري در علم و هنر . رفیعی،  5
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که چنانرساند.  ) به چاپ میش  1341(  رهگذر مهتابنخستین دفتر شعر خود را با عنوان    هاسفر   این  پیش ازصفارزاده   

، از  و گاه نیمایی   رغم پذیرش فرم چهارپارهآید شاعر علیاز نوشته او به جاي مقدمه با عنوان «سخنی در آغاز» بر می
 شود در رنج است:او بند می ۀقیودي که بر پاي اندیش

مجموعه/ این   /... ناتوان/  سدي  مرسوم:  قیود  و  خروشان/  سیلی  او:/  احساس  سوزان/  کویري  شاعر:/  نشانه/    نیاز 
   1اندهایم جان سپردهاند/ و در دستهاي من/ و بازمانده/ شعرهایی است/ که در فکرم جان گرفتهتلاش

نمون از محتوا چگونگی آرایش و چینش سطرها در  از شدت میل شاعر در   است  بالا حائز اهمیت  ۀجداي  و نشان 
احمدرضا  )  ش  1341(  طرحرا ناشی از تأثیر    رهاي آنسط  ةقاعدتقطیع در ظاهر بیشاید بتوان  .  دارد  آزمودن فرم تازه

سرایان  تحت تأثیر چهارپاره  رهگذر مهتاببیشتر اشعار    ،که در مقدمه ذکر شدچنان  2دانست.  نیز  احمدي و آغاز موج نو
ده باشمسی    30  ۀاواخر  مجموعه  ،اینوجوداست.  این  نیمایی  ،در  لنگرودي  شمس  تعبیر  به  چشم اشعار  به  هم  وار 

شمس لنگرودي سست و رمانتیک   راشعر «کودك قرن»    ؛رسید  بسیار  به شهرتیکی از آنها در زمان خود    که  خوردمی
اي رو به مدرن خشم آشکار شاعرش را در مقابل زنان جامعه  »کودك قرن«  3داند.گرایانه میحاوي مضمونی جامعه

 اند: مادر سنتی ۀدر حال عبور از کلیش یابیمدرمی. زنانی که از گزارش شاعر دهدشدن نشان می

داران/ در هواي گرم و عطرآمیز یک زندان/ قامت آن مادر زیبا به دور  زندهمادرت اینجاست/ در سراي رنگی شب
ریزست/ آن اطاق از بانگ نوش  پیچان و دستش گردن آویزست/ پاي آنها در زمین نرم آهنگی قدم  اي/قامت بیگانه

   4مستانه لبریز است! ةو خند

که خود نشانی است از کاربست تابو در    کندتن یا اندام استفاده می  ،قامت به جاي بدن  ةجالب است که شاعر از واژ
هاي خود متأثر از تسلط مردان بر جهان  اند زنان در کلام و نوشتهبرخی از محققان زبان و جنسیت برآن   .او  ۀاندیش

در واقع، اغلب زنان   تابوهاست.بیشتر  دهند که اغلب ناخوداگاه است. یکی از آنها رعایت  هایی بروز میاندیشه نشانه
از   اي کمتر نشاندار از برانگیخته شدن واکنش مخاطب بکاهند.د با رعایت تابوها و نیز سخن گفتن به شیوهسعی دارن

بیان غیر مستقیم خواسته یا بیان  شود،  نیز دیده می  این مجموعه  شان که درشگردهاي آنها براي ملایم کردن کلامدیگر  
 5:غیر مستقیم خود است

 
 .  12 ،رهگذر مهتاب صفارزاده،  . 1
 در بهمن همین سال چاپ شده است.    رهگذر مهتابو  1341در آذر سال   طرح.  2
 .  85 - 84، 3جلد  ، تاریخ تحلیلی شعر نوشمس لنگرودي،  . 3
 .  30، رهگذر مهتاب. صفارزاده،  4
 هاي زبان زنانه، نگاه کنید به: بندي ویژگی براي یک نمونه از دسته .  5

Robin Tolmach Lakoff, Talking Power: the Politics of Language, (New York: Basic Book), 204.  
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ها./ آن زن دمد/ از بام رفتهیک زن که می ۀکن/ چشمان بسته را./ همراه توست سای برگرد و در قفاي خود آهسته باز

  1هاي دیرپا.که با تو زیست/ آن زن که با تو خفت/ به شب

 : انگار شاعر پیوسته در حال رها کردن و گذشتن است است.    یاهره مدام در حال ترك تعلقات عاطفطمجموعه    نیدر ا

رنگ سکوت گیرد و در پیشگاه مرگ/ ناگاه وارهد   -امید عشق او  -گشته امید/  حسرت تلاطم گمدریاي قلب من/ در  
   2ز تکاپوي زیستن

از عاطفه و تمناي عشق می  اما بر خلاف فرخزاد  او هم  برقرار  لشی رغم میعلنویسد  از    عاشقانه  ۀرابط  يبه  و گذر 
 :کندیز میاو از تجربه پرهدهد. یکار را انجام نم نی ا هامحدودیت

  3کنم/ زان پیشتر که کودك مهري بپرورد/ دیدارهاي مااي ناشناس!/ من با جنین یاد تو بدرود می

به بیانی دیگر، پایبندي شاعر   ت.شعر او را فراگرفته اس   باشد که  یاخلاقهاي  کلیشهحضور    سنگینی  سببشاید این به 
که   او  شود.حس رهایی در او می  ۀگون تابوها مانع از تجرببه عبور نکردن از خطوط قرمز و در نظر گرفتن وسواس

در این مجموعه پیرو راستین رمانتیسم    ،تجربه کرده  فرزند و جدایی از همسر    ،با مرگ مادر، پدر  فقدان را  یاندوه واقع
نیست. براي    ش)  1379(د    صرت رحمانیناما اندوه او از جنس غم توأم با عصیان فروغ یا    است.   30  ۀ سیاه اواخر ده

گوید دهد و از گناه سخن میدر شعر «بازگشت» خدا را خطاب قرار می ) ش 1336( عصیانمثال او نیز چون فروغ در 
 اي مخلص نه سرکش:هاما از جایگاه بند

بازآمدم به سوي تو اي کردگار عشق/ باز آمدم که در تو پناه آورم ز خویش/ از من بگیر تاب و توانی که سرکش  
   4است/ بر من ببخش حلقه ایمان و طوق کیش

شعرش باشیم، در این مجموعه غیر  يهاي سبکی او در ادوار بعدعنوان یکی از مشخصهاگر به دنبال رد پاي مذهب به
در این مجموعه با آن از دین  داري وجود ندارد. به بیانی دیگر، آنچه  و اشاراتی پراکنده مضمون نشاناز همین شعر  

مواجهیم ردپاي تأثیرات تربیت مذهبی در زندگی زنی است که با نمایش خودداري، غرور و اندکی حسرت نمایان 
«بهشت گر شود.  می از  یز»  در شعر  «گریز»  در  فروغ  مانند  است، درست  یا عشق  زندگی  ترك یک  در حال  شاعر 

 
 .  27 ،رهگذر مهتاب صفارزاده،  . 1
 . 25، رهگذر مهتاب. صفارزاده،  2
   . 26، رهگذر مهتاب. صفارزاده،  3
 .  32، رهگذر مهتاب. صفارزاده،  4
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در جهانش1331(  اسیر  ۀمجموع تفاوت  گریستن، جز  هنگام  احساسشان  بیان  در  شاعر  دو  رویکرد  تفاوت    ، بینی). 

 دهد: پایبندي به تابوي آبرو و احتمالاً خودسانسوري را نزد صفارزاده نشان می 

 م بالا نرفت  ا پرده از اندیشه
 در پس آن پرده بس پندار مرد 

 هایم چکید اشک گرمی گر به لب
  1دست سرد آبرو آن را سترد

 رفتم که داغ بوسه پر حسرت تو را  
 هاي دیده ز لب شستشو دهم با اشک

 رفتم که ناتمام بمانم در این سرود 
  2رفتم که با نگفته به خود آبرو دهم

رفته را  کند از کفی که فکر میفرخزاد در صدد است با بیشتر نگفتن از آنچه رخ داده آبرویکه مشخص است چنان
   3دهد بابت آنچه رخ داده اشکی جاري و رازي برملا شود.اما صفارزاده حتی اجازه نمی ،رگرداندب

به فریادهاي سرکش زنی شبیه می این مجموعه را  به  داند که هم در احساسات و هممیلانی اشعار  شدت  در تجربه 
آنچه براي گذر از این محدودیت به عمل انفعالی کنار کشیدن بسنده کرده است.  شاعر  4کند.احساس محدودیت می

 5از نظر حقوقی رضایت و تسلیمی عرفانی در مقابل غم جدایی است.

 )اوج طنین (   

دور  اي متفاوت بهزیستن در جامعهاي صفارزاده است.  عطفی در زندگی حرفهنقطهآمریکا    و اقامت چندساله در  سفر
گریز اي مغتنم براي روحیه سرکش و محدودیتسنتی رو به تجدد ایران، تجربه  ۀاز عادات و عرف حاکم بر جامع

 تر بیاندیشد و بنویسد. تا آزادانه دادو به او این امکان را  بودطاهره 

نقد نظري و عملی    ۀاي مختص به نویسندگان و شاعران بر پایدوره   6)1967المللی دانشگاه آیووا (بینی  نویسندگ  ةدور
از    9م)  2021شانکا گوش (د    از ژاپن،    8م)  1998(د    ریچی  صفارزاده همراه شاعران مطرح دیگري چون تامورا  7است.

 
 .  72، رهگذر مهتاب صفارزاده،  . 1
 .  42)، 1368/ 1989(آلمان غربی: نوید،   مجموعه اشعار. فروغ فرخزاد،  2
 طلبد.  . نگارنده بر آن است تأثیر دو دفتر نخست فروغ فرخزاد بر نخستین مجموعه صفارزاده بیش از اینهاست و پژوهشی مستقل می  3

4 . Milani, Veils and Words, 159- 160.  
 . 159 )، 1365(شیراز: نوید شیراز،   حرکت و دیروزدر  )، 1030 م (ش  فردوسی محمد حقوقی، گفتگو با طاهره صفازاده، مجله .  5

6 . The International Writing Program (IWP) 
این دوره شرکت کرده 7 ایرانی دیگري که در  ( اند عبارت .  نویسندگان  از: رضا براهنی  عزت  )،  1989اسماعیل خویی ()،  1978)، هوشنگ گلشیري ( 1974اند 

)، مهسا  2012یادعلی ()، یعقوب  2010پور ( فرنگیس سیاه  )،2008مریم علا امجدي (  )،2006خلوتی (   می (مریم))، می 1992پور (شهرنوش پارسی )،  1990گیر (گوشه
 ).  2013علی (محب

8 .  )yuichiTamura R(    از    ی کبه معنی سرزمین هرز را منتشر کرد که ی  » آرچی «او جزو حلقه شاعران مدرن در دانشگاه میجی بود. بعد از جنگ مجله ادبی
 شعر پساجنگ مدرن ژاپن شد.   ي گورهای ف ن یترمهم

9  . )hoshShankha G ( از طنز داشت.  یی هاگاه رگه  هاي موجود در جامعه هند ی عدالتی ب انیشعرش در ب  . کرد  بی هم ترکاو شعر و نثر را با 
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 2پیوست.  برنامهاین    ةنخستین دور  از کامبوج به  1سم اورم) از آرژانتین و یو  2004الیزابت آزکونا کرانویل (د  هند،  

ها، عدالتیبی  نسبت بهمند  و نیز بیان دغدغه  م)  1965(د    الیوت  .اس  .تی  اشعار  خصوصتأثیر از شعر مدرن آمریکا به 
آلیشان بر آن است به    3ادبی بیشتر اعضاي این گروه است.  ۀ کارنام ویژگی مشترك    ضدیت با امپریالیسم فقر، جنگ و

 1998غیر از الیوت که صفارزاده بیشترین تأثیر را از او گرفته، او متأثر از شاعران دیگري چون زبگنیف هربرت (د  
   7نیز هست.  6م) 1930و ولادیمیر مایاکوفسکی (د  5م) 1982باد مکلیش (د آرچی 4،م)

گیر و زنی تندمزاج، جذاب، گوشه  طاهره راها  ايدورهیابیم همآیووا در می   ةدور  ةش در کتابش درباراز گزارش گُ 
گش را به سبب داشتن خاستگاه مشترك استعمارزده با خود از صمیمی شدن  او    فهمیم. همچنین میشناختندعصبی می

موفق سرانجام  ماند و  پس از گذراندن این دوره در آیووا می   صفارزادهظاهراً    8است.  داشتهدیگران در گروه بر حذر  با  
صفارزاده مجموعه   کورمذ  ةبراي کار عملی دور  9.شودمیمدرك فوق لیسانس هنرهاي زیبا از این دانشگاه    ذبه اخ

. ه استوابسته به دانشگاه آیووا به چاپ رسید  11سرود که توسط انتشارات ویندهوور  10)1969(  چتر سرخشعري به نام  
شعر از این مجموعه را با همفکري خود شاعر ترجمه    7ش)    1388شعر است. محمد حقوقی (د    15این مجموعه شامل  

که به زبان    اشعار این مجموعه  12به چاپ رسانده است.همراه یک مقدمه  )  ش1350(  و بازوان  سدو در مجموعه  کرده  
نظر   از  بیانگلیسی سروده شده  و    ۀسابق«ابراز  اروتیسم»  و  زنانگی  احساسات شخصی، شاعري عشق،  بیان جسورانه 

توان  آخرین آثار صفارزاده است که در آنها می  آن  ۀو ترجم  چتر قرمزآلیشان بر آن است    13دهد.متفاوت را نمایش می

 
1 .  )eurU. Sam O(   توان مصائب انسان  به نظر او نمی  متأثر است.  وتیال   .اس  .یو ت  تمنیو  تاز وال  خودش در شعر  گفتهبه  طور مفصل نوشته است.  کامبوج به  ی کشنسل  ةدرباراو

   امروزي را در قالب سنتی بازگو کرد. 
  نفر به قرار زیر: 17. در مجموع  2

Fernando Afable (Philippines); Zbigniew BIENKOWSKI (Poland); Hans Christoph BUCH (Germany); Elizabeth Azcona 
CRANWELL (Argentina);  DAI Shing Yee (Hong Kong); Shankha GHOSH (India); Eugene NICOLE (France); Wilfrido D. 
NOLLEDO (Philippines); U. Sam OEUR (Cambodia);  Tamura RYUICHI (Japan);  Wilton SANKAWULO (Liberia); Hatsuyoshi 
TAUCHI (Japan); WANG Ching-lin (Taiwan); May WONG (Singapore); Daniachew WORKU (Ethiopia);  Ya Hsien (Ethiopia). 

 .  84)،  1366شیراز: نوید شیراز،  ( مردان منحنی صفارزاده، در  گفتگو با طاهره»، مراحل دشوار شاعري . نگاه کنید به صفارزاده، « 3
4 . Zbigniew Herbert 
5 . Archibald MacLeish 
6 . Vladimir Vladimirovich Mayakovsky 
7 . Leonardo P. Alishan, “Tahereh Saffarzadeh: From the Wasteland to the Imam”, Iranian Studies, Vol. XV, Nos. 1-4, (1982), 186.  

 از چتر قرمز با جزئیات پرداخته است.   "The Voice"الیوت با شعر   ".The Love Song of J. Alfred Prufrock"هاي میان شعر آلیشان به مشابهت 
8 . Shankha Ghosh, An Album Gone to Sleep, trans. Srotaswini Bhowmik, (Kolkata: Dey's Publishing, 2014), 45-46.  

   .)110»، مراحل دشوار شاعري (صفارزاده، « . گویا بنا بر نوع مدرك به سینما هم پرداخته و چند فیلم براي کار دانشجویی خود ساخته است  9
10 . The Red Umbrella  

 نامه صفارزاده در کتابخانه دانشگاه آیووا به این صورت ضبط شده است:  عنوان اصلی پایان 
 The Red Umbrella and after (1970) 
11 . Windhover Press  

صورت کامل و یا بخشی از  یا به  دلتاطنین در  و   دفتر دوم» اشعار دیگر در A new line «  و  » Don’t stop me sir ،«  »The voiceشعر با عناوین « سه به غیر از  . 12
 آنها به فارسی آمده است.  

13 . Fatemeh Shams, A Revolution in Rhyme (Oxford: Oxford university press, 2021), 60.  

https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/asia/south-eastern-asia/philippines
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/europe/eastern-europe/poland
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/europe/western-europe/germany
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/americas/latin-america-and-the-caribbean/south-america/argentina
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/asia/eastern-asia/hong-kong
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/asia/southern-asia/india
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/europe/western-europe/france
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/asia/south-eastern-asia/philippines
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/asia/south-eastern-asia/cambodia
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/asia/eastern-asia/japan
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/africa/western-africa/liberia
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/asia/eastern-asia/japan
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/asia/eastern-asia/taiwan
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/asia/south-eastern-asia/singapore
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/africa/eastern-africa/ethiopia
https://iwp.uiowa.edu/category/regions-and-countries/africa/eastern-africa/ethiopia
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را جز  چتر سرخمیلانی   1کند.آشکار به شهوت و عشق تعبیر می ةاشار آن را آنچه میلانی ،از عشق زمینی نشانی یافت

خود شاعر این مجموعه را آغاز تحول و ورود   2داند.شاعر با خودش می  ۀنمودي از تغییر رابط  ،تغییر در فرم اشعار
  3تري دارد.تر حرف زده و «لحن خطابی» خفیفداند و بر آن است در این اشعار راحتهاي عینی در شعرش میربهتج

کند بلکه عمداً استانداردهاي غالب  هاي خود صحبت می او نه تنها آزادانه در مورد تجربیات و خواسته  در این اشعار 
  4:گیردنادیده می نیز خود را ۀجامع

 افتد معجزه زیر پوست ما اتفاق میاما 
 پیراهن آبی تو   زیرِ

 هایش را باز کنم که همیشه دوست دارم دکمه

yet the miracle is happening under our skin  
under your blue shirt 
which I always love to unbutton5  

براي حفظ آبرو حتی اشک خود براي معشوق    خبري نیست. او که  اوهاي اجتماعی بر  گویی دیگر از فشار محدودیت
 رابطه پیش قدم باشد:  عچتر سرخ ابایی ندارد براي شرو ، زیرکردهایش پاك میسرعت از لب را هم به

 مرا به ساندویچ عشق دعوت کن

 مرا با دستهایت سرو کن  

 تنم را در کاغذ نفسهایت بپیچ  

 6بر سر میز این شب سرد زمستانی 

invite me to a sandwich of love 
 serve me in your hands 
 wrap my body 
 in the warm paper 
 of your breath 

7at the table of this cold winter night.  

با فرهنگانگیز بودن صریح این اشعار را  دلیل شهوتتوان  به گفته میلانی می هاي دوري از خانه، داشتن معاشرانی 
آلیشان معتقدند  همو و    8کند دانست.شده استناد نمیکه به تابوهاي درونی  رهایی در زبانی بیگانه  ۀمختلف، و تجرب

خود شاعر نادیده انگاشتن تابوها توسط شاعر در این مجموعه حاصل سرودن آنها به زبانی غیر از زبان مادري است.  
 گوید: هاي عاشقانه خود سخن میعبور از زبان مادري در تجربه ةصراحت دربار» به Nostalgiaدر شعر «

 رام کردن بیگانگان  
 نیست جز با کمربند آفرودیت میسر 

 بریم زبان مادري را از یاد می

It is hard to attract strangers 
Without Aphrodite's belt. 
We might forget our mother tongue 
The last time I was murdered by a man in my 
bed We ran into linguistic problems.10 

 
1 . Leonardo P. Alishan, “Tahereh Saffarzadeh: From the Wasteland to the Imam”, 188.  Milani, Veils and Words, 162.  
2 . Milani, Veils and Words, 162. 

 .  140 )، 1365(شیراز: نوید شیراز،   زحرکت و دیرو. صفارزاده،  3
4 . Milani, Veils and Words, 162. 
5 . Saffarzadeh, The Red Umbrella (Iowa: Windhover Press, 1969), 22.  

 .  24  )، 1350(تهران: کتاب زمان،  سد و بازوان . صفارزاده،  6
7 . Saffarzadeh, The Red Umbrella, 20.  
8 . Milani, Veils and Words, 162. 
10 . Saffarzadeh, The Red Umbrella, 10.  
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 اي مرا در بسترم کشت یک بار که غریبه

  1به اشکالات دستور زبانی برخوردیم
اشعار ) و  ش 1357(  حرکت و دیروز  این شعر در بسترم»،ش)  1391(  مجموعه  «در  و  با حذف  مفهوم    سانسور شده 

کشت» و در مجموعه  اي مرا میآمده: «یک بار که غریبه  حرکت و دیروزاروتیک آن کامل از میان رفته است. در  
بار که غریبه اینکه «دلتنگی» در    3اي مرا کشت».اشعار آمده: «یک  بازوان جالب  هاي محدودیت  به سببنیز    سد و 

نیز  این مجموعه در زبان فارسی تغییرات در برخی دیگر از اشعار  گونهاین 4سیاسی حکومت وقت سانسور شده است. 
  - با اندکی تغییرات ادبی  و تنها  سانسور و حذف  بدوناغلب    سد و بازوان در    شایان ذکر است شعرهاخورد.  ه چشم میب

حرکت و  آوري و چاپ شده وکتاب  شاعر که پس از انقلاب جمع  مجموعه اشعاردر  اما    ،ترجمه شده است  ذوقی
اروتیک اشعاریم. براي    هايشاهد حذف و سانسور بخش  ، متعلق به همان دوره است  که گزیده اشعاري از او  دیروز
 با نام «عاشقانه» کامل ترجمه شده است:   سد و بازوان» در  Love Poemشعر «مثال 

 کنیم هاي شور سفر میبه سوي لذت آب
 جا  جا به هرجا از هرجا به هیچنما از هیچقطبدر قایقی بی

 هامان سیري در سرود بدن
 کنندهاي تو را باور می پستانهایم زمزمه دست

 5 -هایی با انعطاف قلبی مهرباندست -

we travel towards the enjoyment of salty 
waters 
in a boat with no compass, we travel from 
nowhere 
to somewhere from somewhere to nowhere 
cruising in the song of our bodies 
my breasts trust every word that your hands 
—hands with suppleness of the gentle heart—
whisper6 

باور  هاي تو را  «زمزمه دستاست:    هسانسور شدبه این صورت    مجموعه اشعارحذف و در    حرکت و دیروزاما در   
 7»-هایی با انعطاف قلبی مهرباندست -کنم/ می

تعدیل   مادري  زبان  در  آن  اروتیک  بار  واژه  تغییر  با  نیز  «  شدهگاه  فارسی شعر  ترجمه  در  مثال  براي   Fromاست. 

Chicago  بازوان » در بالکن  سد و  از  به «پرچمصحبت  هاي بندهاي قرمز، زیرپوشهاي خانوادگی، پستانهاي مزین 

 
 .  26، سد و بازوان. صفارزاده،  1
 .  182 )،1391(تهران: پارس کتاب،   مجموعه اشعار. همو، 42، حرکت و دیروز. صفارزاده،  3

4 . Alishan, “Tahereh Saffarzadeh: From the Wasteland to the Imam”, 189.  
 The( باشد که نخست به زبان فارسی سروده شده است. در نمونه بلند این شعر که در مجله دانشگاه آیووا    چتر سرخدهد این شعر جزو اشعاري در  آلیشان احتمال می 

Iowa Review, Vol. 7, No. 2/3, International Writing Program Anthology (Spring- Summer, 1976), pp. 37- 39  (    نام طاهره چاپ شده 
 عنوان هم شاعر هم مترجم این شعر ذکر شده است.  صفارزاده به 

 .  32، سد و بازوان. صفارزاده،  5
6 . Saffarzadeh, The Red Umbrella, 12.  

 .  187 ،  مجموعه اشعار. صفارزاده،  7
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هست که   سد و بازوانسه شعر در     1آمده است.  »بندهاي قرمزبه جاي آن «سینه  مجموعه اشعارلیمویی» است که در  

است.  شده  اشعار حذف  مجموعه  بی  2در  از  یکی  کن»  دعوت  عشق  ساندویچ  به  «مرا  آنها  میان  اشعار  از  پرواترین 
می به شمار  نظر  آید.  صفارزاده  این  عبدالملکیانشاید  هم،  محمدرضا  انقلاب از شاعران  از   ، مسلک صفارزاده پس 

براي ما    پرداخته است  هاتعدیلاین حذف و  در آن به    شاعر  فضایی را کهاندکی    3  دفتر دومو    سد و بازوان  ةدربار
 روشن کند:  

ویژه در  ضد استعماري به  ۀدهد و اندیش«[این دو دفتر] تلاش در جهت رسیدن به یک زبان مستقل را نشان می 
خورد ضمن اینکه در محتواي این دو دفتر تأثیر روشنفکرگرایی و تر به چشم میتر و عمیق سد و بازوان روشن
خورد و در همین جهت است که  هاي زنانه معمول در شعر آن دوره نیز به چشم میییپرواگاه مواردي از بی 

   4بینیم»تر میرنگارتباط صفارزاده را با آسمان کم

گرداب   درداند که صفارزاده  ، را نویدبخش این می»فتح کامل نیست«،  دفتر دوم عبدالملکیان در ادامه آخرین شعر  
ها و معمول بودن پرواییکند؛ بییز در این اظهار نظر جلب توجه میرفته است. دو چهاي روشنفکرانه از دست نجاذبه

متأثر   40  ۀدر شعر اواخر ده  مورد نظر عبدالملکیان  ۀهاي زنانپرواییبی  به نظر  زنان.  ةها در شعر آن دورپرواییاین بی
پروا نهفته است. پروا بی   ة دوم در معناي واژ  ۀاین دهه باشد. نکت   ۀاز اشعار فروغ فرخزاد و البته مرگ تراژیکش در میان

ترسد. از نظر عبدالملکیان اینکه زنی از چیزي نترسد پروا یعنی کسی که از چیزي نمیبه معنی ترس و بیم است و بی
ند همان شرم  رفته است و این چیز ترسناك که معمول شده بوده شاعران زن زیر پا بگذارصفت ناپسندي به شمار می

تابوهاي جنسی تحمیل است.  یا  بوده  ایشان  اجتماعی  به زندگی  نیست که در  شده  اینجا شاعري  مسئله  به هر روي، 
اند،  گونه سالی و پیري خود داشته است، چراکه بسیاري اینمیان   ةتجربیات متفاوتی نسبت به دوراي از زندگی  دوره

ام  گی شاعرانهداي از زنیک و هیچ گوشهکند: «من هیچیمرا چنین تفسیر    هااین است که شاعر این جرح و تعدیلمسئله  
نمی پنهان  و  انکار  تجربهرا  اگر  حتی  آنها  در  به کنم.  من  تلاش  داشته،  وجود  هم  مبتذل  انسان  هاي  یک  عنوان 

رهایی از تابوهاي    ۀتوان غیر از تجربشاعر را می   ۀدلیل این رفتار دوگان  5».وجوگر براي یافتن حقیقت نمایان است جست
     دانست.  نیز جنسیت  ۀزبانی در زبان انگلیسی، در تغییر نگرش شاعر به مسئل

 
 Saffarzadeh, The Red Umbrella, 13. 188، مجموعه اشعارهمو، . 35 ،سد و بازوانصفارزاده،  . 1
 کند»، «مرا به ساندویچ عشق دعوت کن» و «استعفا» «ساعتم به من خیانت می .  2
 ش) چاپ شد.  1349( طنین در دلتا اي در شاعر که به صورت ضمیمه  1347تا  1341هاي اشعار سال  . 3
 .  191. عبدالملکیان، «راه دشوار، راه روشن»،   4
   . 108 -107»، مراحل دشوار شاعري صفارزاده، «.  5
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کند. شاعران زن براي بر هم ریختن ساز تر کار میتوان نتیجه گرفت سلطه در زبان مادري راحتاز آنچه گفته شد می

برخی از محققان استفاده زنان از واژگان زبان بیگانه در آثارشان را به  کنند.  شعر میو کار سلطه، لغات بیگانه را وارد  
محمدي اصل    براي نمونه  .دهندنسبت میاست  براي از اعتبار انداختن تسلط زبان رسمی که عموماً مردانه  تمایل ایشان  

تمرّ هم  انگلیسی،  از کلمات  بیشتر  استفاده  «در  زنان  است  آن  از  بر  مذکّد  منزلتزبان  هم  و  ملی  قدرت ر  از  جویی 
استفاده از واژگان زبان بیگانه براي مقابله با تسلط زبان مادري    1  گذارند.»المللی زبان خارجی را یکجا به نمایش میبین

ذکر است. شایان    تر عرفیا به تعبیر دقیق   جامعهشده از جانب  نشان از ارتباط تنگاتنگ میان زبان و محدودیت تحمیل
توان یکی از نخستین و او را مینسلانش است استفاده از واژگان غیر فارسی در آثار صفارزاده بسیار بیشتر از هماست 

  2شاعرانی دانست که استفاده فراوان از واژگانی غیر فارسی را در شعر آغاز کرد.

صورت هدفمند شود. گرایشات مذهبی شاعر بهدچار تغییر می  نظر   پس از بازگشت از آمریکا رویکرد صفارزاده از دو
شمس بر آن است هیچ شاعري    .گیردقرار می   یسیاسی با رویکردي عدالتخواهانه و جهان  -در راستاي نقد اجتماعی

که در    داندمیلانی صفارزاده را جزو گروهی می  3مانند صفارزاده نتوانسته رویکردي چنین فراملی به اسلام داشته باشد.
گروهی هنرمند و   40  ۀدر فضاي سیاسی اواخر ده  4د.نیاباسلام ایدئولوژي نیروبخش و کاتالیزوري براي تغییرات می

عنوان یک آلترناتیو سیاسی محبوب کشیده شدند. کسانی چون میرحسین موسوي، آوانگارد به سمت اسلام به  ةنویسند
اسلامی    -که بیشترشان پس از انقلاب با حفظ فضاي انقلابی  ش)  1372(د    آوینی   (کامران)  زهرا (ژاله) رهنورد، مرتضی

هاي حکومت وقت در باب گیريو در جهت  دست یافتند  نیز  در هنر و سینما وارد سیاست شدند و به مناصب حکومتی
در طرح بازآموزي دبیران با نام «کانون فرهنگی نهضت اسلامی» با   بودند. براي مثال صفارزاده  دخیلهنر و ادبیات  

 5پردازد.نویسی، شعر و سینما میفکرش به تربیت هنرجویانی در تأتر، داستانهمکاري نویسندگان و شاعران مذهبی هم
 6شود.» تبدیل میهنري سازمان تبلیغات اسلامی ةاندیشه و هنر اسلامی» و در نهایت «حوز ةاین نهاد بعدها به «حوز

افراط    گرایششان به  را  به هم  هاي شباهتشانفرهنگی و سیاسی این گروه یکی از مؤلفه  ۀشاید بتوان با نظر به کارنام 
به  دانست.   با لحن سمبلیک خاصش اداي دینی  نیما که  آلیشان بر آن است شعر معاصر فارسی پس از شعر «برف» 

انقلابی   انتظار  در  است،  چپ  استمگرایشات  بوده  و    ؛ارکسیستی  آوانگارد  هنرمندان  و  صفارزاده  این  آنکه  حال 
در این فضاست که نمادهاي اسلامی   7اسلام خواهد آمد.  درفشپیشروي افراطی گفته شده بودند که دریافتند آزادي با  

 
 .  82 -81)،  1389(تهران: گل آذین،    شناسی اجتماعی جنسیت و زبان . عباس محمدي اصل،  1

2  . Milani, Veils and Words, 158.  
3 . Shams, A Revolution in Rhyme, 61.  
4. Milani, Veils and Words, 158.   

 Shams, A Revolution in Rhyme, 89 .. 126»،  مراحل دشوار شاعري صفارزاده، « . 5
 
6 . Shams, A Revolution in Rhyme, 66. 
7 . Alishan, “Tahereh Saffarzadeh: From the Wasteland to the Imam”, 197.  
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آوري مجموعه جدیدي از کدهاي به بیانی دیگر، شاعر در حال جمع  شود.در شعر طاهره ظاهر می  کمکم  معناداري

بندي مجدد دیدگاه او احیاي مجدد، و فرمول «چرخش به سمت اسلام منجر به دگردیسی،  اخلاقی براي خود است.  
صفارزاده هرچه بیشتر  شعر    1شود.نمادهاي شرقی و غربی با هم به کار گرفته می  ،در این بازآرایی  ».نسبت به جهان شد

می فاصله  شاعر  شخصی  فضاي  کم،  گیرداز  آن  در  جنسیت  میرنگردپاي  آنتر  جاي  به  و  مذهب   شود  ردپاي 
 دفتر دوم «فتح کامل نیست» از    دهدیکی از نخستین شعرهایی که این چرخش را نشان می  طور مشخصبه.  ترپررنگ
 است:  

هاي حوادث در امتداد دود/ و قبله  ةهاي تیروضویم از هواي خیابان است/ و راه آیم/  و من به سوي نمازي عظیم می
   2زمان/ به استجابت من هستند/ و لاك ناخن من/ براي گفتن تکبیر/ قشر فاصله نیست

 ؛ نشان از تشدید گرایشات مذهبی شاعر دارد   معجزه  و  چون اذان، مؤمن، وضو، نماز، قبله، دعا  یهایدر این شعر واژه
لاك ناخن که در باور مسلمانان اینکه  به    شاعر  ةهمچنین اشار  شوند.سبکی او می  ۀهایی که از این پس جزو مشخصاژهو

براي خواندن نماز مانعی نیست، هم تلاش اوست براي تطبیق شخصیت زن امروزي با مذهب، کند  وضو را باطل می
دفتر از  شود.  . رویکردي که بدل به هویت اصلی شعري صفارزداه میخوانش نوینی از اسلام به نسل جدید  ۀهم ارائ

 سازد. می اش از او شاعري با گفتار و رفتاري پیامبرگون  که در کنار باور مذهبی  گذاردقدم میبه راهی    صفارزاده  دوم
آن که بعدها با قدرت سیاسی نیز ترکیب   قدرتِ  ۀانکند و به پشتوشاعري که شعر خود را وقف تبلیغ براي دین می

 . گزیندبرمیلحنی قاطع و به دور از تردیدها و انعطاف معمول زبان زنانه براي خود  ،شودمی

شاعر هنوز از نمایش زنانگی خود که گفته شد  چنانآغاز شعر متعهد اسلامی گفتن صفارزاده است،    دفتر دومگرچه  
 : اسلامی ابایی نداردخارج از عرف 

مگر فضاي این همه تنهایی کافی نیست/ که من چنان برهنه شوم که هیچ آینه نتواند گفتن/ و چنان فریاد شوم/ که 
 3هیچ پنجره نتواند شنیدن

براي    4دهد.نشان می   قاطعیصفارزاده به ساختار تسلط مردانه که زنان را به حاشیه رانده» واکنش    ة«اشعار این دور 
 کشد: گذاري تولد نوزاد دختر نسبت به پسر را به نقد میارزش دفتر دوماز کتاب شعر «زادگاه»  او در مونهن

 
1 . Milani, Veils and Words, 158, 167.    

 .  36، حرکت و دیروز. صفارزاده،  2
 .  89، طنین در دلتا. صفارزاده،  3

4 . Milani, Veils and Words, 164.  
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ندیده را  زادگاهم  نخستین من  زنده است/  فرونهاد/ هنوز  زیر سقفی  را/ در  بطنش  بار سنگین  مادرم/  / جایی که  ام 

بر در و دیوار    /رمسار آجرهاي کهنه/ و پیداست جاي نگاهی شهاي قلب کوچکم/ در سوراخ بخاري/ و درز  تاكتیک
بران/ و ناف  ۀاي گفت/ دختر است!/ قابله لرزید/ در تردید سکو پدربزرگم/ صداي خفه  به پدرم/    اتاق/ نگاه مادرم/

  1سورانمرگ حتمی شیرینی ختنه

کردن قدرت به  پرورش نیافته، در فکر قبضه   »هاي نرآدم« برتري    ة که بر سفرآنجاییکند ازدر همین شعر او بیان می 
هاي استفاده از ترکیب آدمشدن و کوبیدن ندارد.  ها نیست و دستانش که روشن است شهوت گره قیمت کشتن انسان
بلکه نشانی از قدرت    کندتأکید می  نابر خشم صفارزاده نسبت به نابرابري میان زنان و مردنه تنها    نر به جاي مردان،

زبان   شاعر دارد.  در  نشانه  نیز  را  آن  بتوان  افراط شاید  از  نشانهدانست  نیز  گراییاي کمرنگ  اشار،  از  که   به  او  ة اي 
  2.داندمیاشعار فمینیستی شاعر  جزو  میلانی اشعار این دوره را  آید.کردن قدرت نیز بر میهضقب 

  ة خود دربارحامل پیام  این مجموعه را    او .  است اش به آمریکا  ورد شاعر از سفر طولانیا) رهش1349(   طنین در دلتا
 شود. موسوم می  »طنین  ۀنظری«که بعدها به    کند مانیفستی براي نوعی خاص از شعر مطرح می  و  داندچیستی شعر می

 داند: می طنین ۀدر تبیین نظری صفارزاده ۀبیانیبخش زیر از شعر بلند «سفر اول» را  3)ش 1350( حقوقی

ها اي روشنفکرانه/ گوش تشویش وزن/ شعري به روشنی استعاره/ زمزمهشعري بخوان شارات شعري بخوان/ شعري بی
  4آغازداند/ طنین حرکتی است که حرف من/ در ذهن خواننده میراهیان آهنگ

 گوید: ) در توضیح مفهوم طنین میش 1354محمد علی اصفهانی (اي با در مصاحبه صفارزاده

ابعاد معناست  ا یام بازتاب گسترده معنا و که من گرفته ياستعار یناقوس است و معن  يصدا نی طن  يلغو يمعنا«
ب  زندی ضربه م  ،شودیزنگ پخش م  يکه همچون صدا اثر    نی. طنکشدی م  يداری و ذهن را به حرکت و  در 

در شعر مطرح    تی . و چون کلشودیدا می در شعر پ  گری د  ۀبه مرحل  يا از مرحله  هاافتیدر   ق ی تداوم و حرکت دق
برخوردار   ییبعد معنا  حرکت و  نیهم از ا  ياخط محاوره  کی  ی تمام شعر در نظر گرفته شود حت   یعن یباشد  

   5»شودیم

 
 .  24 - 23 ، حرکت و دیروزصفارزاده،   . 1

2 . Milani, Veils and Words, 163.  
 .  119 - 118محمد حقوقی، گفتگو با طاهره صفازاده،  . 3
 .  18، طنین در دلتا. صفارزاده،  4
 ,Alishan .188-187( است  به ارتباط نظریه طنین با آراي الیوت اشاره کرده  آلیشان . 164، حرکت و دیروزدر  صفارزاده، گفتگو با محمد علی اصفهانی، .  5

“Tahereh Saffarzadeh: From the Wasteland to the Imam”,  .( 
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 :  در این باره گفته است) ش 1384( هفت سفرکتاب  ۀهمچنین در مقدم

کند موضوعات عموماً مفهوم یا غیر مفهوم دیگري در ذهنش آمد و  «انسان وقتی به مضمون مشخصی فکر می 
رفت دارند. اگر شاعر بتواند آن «پروازهاي ذهنی» را به کمک تمهید اندیشه در ارتباط با یکدیگر قرار دهد و 

هاي واقعی و زنده رابطه برقرار  ها را به یکدیگر نزدیک سازد مخاطب از مسیر این کوشش با دریافتتداعی
   1انگیز پدید آورد»تواند حرکتی سالم و رغبتگوینده در ذهن شنونده می ۀکند و طنین اندیشمی

دانند که شروع به چینش  اعرانی میشعر کانکریت از صفارزاده نیز آمده است. او را از نخستین ش  6در این مجموعه  
بسط مفاهیم دینی در شعر صفارزاده است.    ۀ«سفر زمزم» در این مجموعه اداممفهومی واژگان در شعر کرده است.  

  2است.  »سرزمین هرز«ایمان مذهبی خود و خروج از    ةکم در حال یافتن دوبارکم  »سفر زمزم«  آلیشان بر آن است او در

اي را مجموعهاین کتاب  شمس لنگرودي  .  شد چاپ    طنین در دلتابعد از    که ذکر آن گذشت  )ش  1350(  سد و بازوان
ها» از شعر «کوتوله  3داند.«متفاوت، بسیار مدرن، استثنایی، غیر منتظره، شجاعانه اما از لحاظ بیانی نثروار و سست» می

ترین شعر صفارزاده  فمینسیتی  ،«سفید برفی و هفت کوتوله» است  ۀکه برداشتی آزاد از داستان کودکان  این مجموعه
که زنان را وادار به   کشدروحی ایران را به تصویر می  ۀمردسالار و کوتول  ۀ. او در این شعر جامعرودهم به شمار می

 : شوندمی اگر خلاف آن عمل کنند سرزنش وکنند رعایت استانداردهایی می

ها اي که نباید دیده شده است کوتولهگویند او در کافهها میاند کوتولهزود از شیر گرفته  گویند او راها میکوتوله«
 4...»آیدگویند موي کوتاه به او نمیها میآید کوتولهگویند رنگ آبی به او میمی

نوشته   )ش  1349(  آیندگاندر    طنین در دلتااي در دفاع از  محمد حقوقی بر این مجموعه که پیش از آن مقاله  ۀمقدم
(د   با شعر صفارزاده بر هم بزند. محمد علی سپانلو  تآرایی منتقدان و برخی از شاعران را در مخالفبود، نتوانست صف

سد و  ، جواد مجابی، و اسماعیل نوري علا با نظر حقوقی که  ) ش  1384(د    تهرانی  آزاد  مشرف  محمود  ،ش)   1394
اي که به اي با عنوان «شاعرهدر مقاله  براي مثال سپانلو  شدت مخالفت کردند.دانست بهرا اتفاقی نو در شعر می  بازوان

گوید: «زبان خانم صفارزاده با زبان فارسی ما قطع رابطه می  ) 1061  ـ(شم  فردوسی  ۀنویسد» در مجلزبان خارجی چیز می
شعرهایی است که اصلاً به انگلیسی نوشته شده، اما [در] آنجا [هم] که شاعره مستقیماً   ۀترجم   سد و بازواندارد. البته  

 
 .  227، بیدارگري در علم و هنر. صفارزاده، «طنین اندیشه در هفت سفر»،  1

2 . Alishan, “Tahereh Saffarzadeh: From the Wasteland to the Imam”, 195.  
 . الیوت در دو شعر «سفر اول» و «سفر زمزم» اشاره کرده است «سرزمین هرز»   آلیشان به تأثیر صفارزاده از

 .  217، 4، جلد تاریخ تحلیلی شعر نو. شمس لنگرودي،  3
 . سه شعر آخر کتاب سد و بازوان نثروار و بدون استفاده از علائم سجاوندي نوشته شده است.  54. صفارزاده، سد و بازوان،  4
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لو طاهره صفارزاده را آید که سپاناز این لحن گفتار بر می  1».شودانگلیسی دیده نمی  ۀبه فارسی نوشته، فرقی با ترجم

 ۀ دیگري در مجل   ۀعیل نوري علا نیز در مقالا. اسمکندیا در واقع اخراج می  گذاردزبان فارسی بیرون می  ةمحدوداز  
و    –گوید: «مشکل روشنفکران ما در برابر احمدي  صفارزاده با احمدرضا احمدي می  ۀبا مقایس   )1064  ـ(شم   فردوسی

گویی   2».این است که نامش فروغ یا طاهره یا لیلی نیست و چند سالی را در فرنگ به سر نبرده است -نه شعر احمدي
نوري علا سعی دارد دلیل حمایت حقوقی از صفارزاده را به جنسیت او مرتبط کند. در چنین فضایی محمدرضا فشاهی، 

) علت این برخورد با او را نداشتن 1065(شمـ    در همان مجله  دهاي به صفارزاسرگشاده   ۀنامشناس، در  شاعر و جامعه
کنند، شبهه نگاه  گفتن این نکته که این منتقدان از نقد شعر احمد شاملو پرهیز می  اداند و بروابط عمومی قوي می

از نظر منتقدان    آید کهچنین برمی  طنین در دلتااز مجموع مقالات علیه    3کند.در این میان تقویت می  را  جنسیتی آنان
توان آنها را جزو زبان فارسی ، بلکه نمییستنویسد شعر ناست که نه تنها چیزهایی که می  »ايشاعره«مذکور صفارزاده  

در این   تیسکسیس  رویکرد  تشخیص  4نهاد.نیز دانست و اگر او زن نبود اصلاً کسی تا این حد هم به اشعارش وقعی نمی
 ۀ بیانی   ۀارائبه نظر زن بودن، به رسمیت نشناختن حرمت و اعتبار تاریخی زبان فارسی و    مشکلی نیست.  چندان   آرا کار

گوید با معرفی «شعر  می  هفت سفر  ۀمقدمبرانگیز بوده است. صفارزاده در  تا این حد واکنش  »طنین «شعري با عنوان  
هی که از رواج شعر سیاسی صریح، هراس داشتند آن دسته ادیبان دانشگا«سفر زمزم»   وطنین» در شعرهاي «سفر اول» 
 5ب زبان فارسی قلمداد کردند.را نزد مقامات بردند و آن را مخرّ  طنین در دلتاکتاب    ، با عنوان حفظ کیان فرهنگی 

درك  در قبال زبان فارسی، بتوان  شاعر زبان و گناهکار شناخته شدن ۀشاید با تحلیل این برخوردها در مواجهه با مسئل
 شاعري چون صفارزاده هنگام خروج از قواعد زبان فارسی چه میزان حس رهایی داشته است.  کرد

عدم پذیرشش   ، مذهبی  تمتر با  به رویکردهاي رادیکال  صفارزاده  از دلایل گرایش  یکی  این احتمال وجود دارد که 
(د   شناس) به قول حق ش1356(  سفر پنجمبعدي خود    ۀاعر در مجموعباشد. به هر روي، ش  ادبی روزگارش  ۀدر جامع

و همان اندك ارتباطی را که با  زند  هایی در جهان شعر خود میاز جهان دین دست به نوآوري عانت  با است   ش)  1389
زمان قول    6گذارد.پشت سر میدارد    اشهفضاي شعري  بر  اشارات در جهان جدید شعري  « شناس  حق بنا  صفارزاده 

خورد و در آن فکري براي اسافل اعضا نشده است و برعکس پر است از اشارات و ایماها و شهوانی به چشم نمی

 
 .  218،  4، جلد  تاریخ تحلیلی شعر نو. به نقل از شمس لنگرودي،  1
 .  219،  4، جلد  تاریخ تحلیلی شعر نوبه نقل از شمس لنگرودي،  . 2
 .  220،  4، جلد  تاریخ تحلیلی شعر نوبه نقل از شمس لنگرودي،  . 3
تاریخ تحلیلی  گوید: «نه سنتی است و نه نو، آنچه نیست همان شعر است»، به نقل از شمس لنگرودي، نامند و می می  » شعرواره«آشکارا شعر او را . رضا براهنی  4

 . 219، 4، جلد شعر نو
 .  228 هفت سفر»، صفارزاده، «طنین اندیشه در  . 5
 .  93)، 1386تهران: هنر بیداري،  ، (بیدارگري در علم و هنرشود»، امروز آغاز می شناس، «راهی که با «سفر پنجم» در شعر . علی محمد حق  6
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دینی دلتااگر    ».عناصر  در  می  طنین  نمایش  را  فرم  در  شاعر  پنجمدهد،  اوج  و    سفر  فرم  این  میان  کامل  هماهنگی 

نه تنها   سفر پنجمهزار نسخه،    30به اعتبار آمار چاپ، رسیدن به چاپ سوم ظرف مدت دو ماه و تیراژ    محتواست.
 1. ه استجا کرد ترین اثر صفارزاده است، بلکه در زمان خود رکورد فروش یک کتاب شعر را نیز جابهپرمخاطب

در حال عبور از شعر شخصی   که  شاعريداند. این ویژگی براي  را داراي سبک کتب آسمانی می  سفر پنجمشناس  حق  
اندیشه در  و  میاست  نظر  به  مطلوب  است،  ملت  جاي  به  امت  جانشینی  حال  در  اندیشهرسد.  اش  واقع،  هاي در 

نخست جهت  ۀعدالتخواهان آمریکا  به  سفر  تأثیر  تحت  ضد  صفارزاده  نشان می  امپریالیستیگیري  را  شاعري  و  یابد 
سبب فضاي خودش به   ۀبازگشت به وطن بنا بر گفت   پس از   ،شوردرکجاي جهان می دهد که بر ستم و نابرابري همی
زمان است که انسان عدالتخواه را   ۀتنگناي ظالمانشود: «رهایی کشیده می  ۀعنوان روزنامنیتی به سمت مذهب به  ۀبست 

   2».انگیزداش برمیهاي ایمانی و عقیدتیبه عصیان و یا تشدید بروز گرایش

 شاعر   آلترناتیو  عنوان به  دینی  عناصر  به  ارجاع  با   اجتماعی  اعتراض  از  سرشار  پنجم  سفر  ۀمجموع  از  عاشقانه»  «سفر  شعر
  شاعران  همراه به ) ش 1356( گوته شعر هايشب هشتم شب  در را شعر این صفارزاده است. متعهدانه زیست یک براي

 اینکه   بر   است  گواهی  شعر   این  آغاز   شد.  همراه  حضار  استقبال  با  که  کرد  ارائه  گرمارودي  موسوي   چون  دیگري  مذهبی
  آغاز   خود  گیسوان  از  گفتن  با  را  شعري  تواندمی  که  است  زنی  هنوز  او  ،پنجم  سفر  در  دینی  فضاي  تشدید  رغمعلی
   کند:

    3بود ناپیدا سپیده آوردم/می رود پلکان ز  را/ خیسم و درهم گیسوان که دید/ مرا صبح سپور

  شهر  بانوان  و  گوید می  خیر  به  شب  »،داشت  خرم   هايرنگ  پیرهنش  که  زنی«  ،»مادرش  ناظر  روح«  به  شعر  اواسط  در  او
   دهد:می قرار خطاب را

 4آلودیدمی اشک به را  سرخاب وگرنه است/ نشده  بارور  عشق  از هرگز گلویتان شهر/  بانوان اي

گوید لیکاف می جالب است.  گذاردمی  نامدعنوان زن و زنان شهر که آنها را بانو میتمایزي که شاعر میان مادرش به 
کند. در واقع، زمانی که موقعیت اجتماعی  دادن زنان از لفظ «بانو» استفاده میزدن و تقلیلمردسالار براي برچسب  ۀجامع

شود و زمانی که زنی از نظر جامعه نواخته می  مانند بانوآمیزي  فردي از نظر جامعه پایین باشد، با استفاده از الفاظ احترام

 
1 . Milani, Veils and Words, 159.  

 .  172صفارزاده، گفتگو با محمد علی اصفهانی،  . 2
 .  93، حرکت و دیروز. صفارزاده،  3
 .  98، 96، حرکت و دیروزصفارزاده،   . 4
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  1شود.دار مینشان   و  شود، با استفاده از لفظ بانو برچسب خوردهخود ظاهر میدر موقعیتی خارج از نقش غالب جنسی  

او بانو    نزد صفارزاده  »بانو«و    »زن«  ةتفکیک میان واژ  و  گفتهرسد با توجه به سرزنش بانوان شهر در شعر پیشبه نظر می
«کودك قرن» هستیم که زنان   در واقع، در این دوره ما شاهد رجعت آرام شاعرِ یل دادن به کار برده است.لرا براي تق

 بد از نظرش اهل ظاهر و بی بصیرت هستند.  ۀکند و دست خوب و بد تقسیم می ۀرا به دو دست 

 )افولبیعت (

از نوع اسلامی او ویژگی معمول اشعار متأثر از    شروع شاعري صفارزاده با پایان آن تفاوت فاحشی دارد. شعر متعهدِ
می  نشان  کمال  و  تمام  را  کارنامایدئولوژي  در  شعارزدگی.  وادي  به  غلطیدن  افول    ۀدهد؛  با  تند  شیبی  با  او  شعري 

که بدل به جریان غالب شد مانند هر    ايانقلابی و سرسپردگی به جریان سیاسی  ۀشویم. روحی شناسی مواجه میزیبایی
  1366(   دیدار صبحو    ش)  1358(   بیعت با بیداريمتعهد دیگر شعر او را نیز از زیبایی تهی کرد. صفارزاده در  شاعر  

چینش    شگرد  دانند که بهنخستین شاعرانی میاندیشید و او را یکی از  فرم می  ةبارماند که درهیچ به شاعري نمی  ش)
سختی بتوان متن ادبی به حساب تفاوت است که حاصل کار را به بی . او آنقدر به اجراي شعر  پرداختکلمات در شعر  

 آورد:

و در  داند/  ها/ همگام با زمین/ عبور خودش را جایز میماند/ که در نهایت دلتنگیطلب و آزاد به آسمان میانسان حق 
  2راندها/ بی اعتنا به فصل پیش مینهایت تاریکی

نویسد حتی فکر آنچه می  ةمفرط با شاعري مواجه هستیم که انگار دربار  غیر از شعارزدگی  دیدار صبحدر مجموعه  
 هم نکرده است:  

   3شودام ترسیم میگون / یا مستطیل / که شکل انجماد عطر و یخ است/ بر بطن سینهخنک شدن گرما/ با نقش دایره

 شعر زیر:شود. یا در بر نگارنده معلوم نشد خنک شدن گرما چطور بر بطن سینه ترسیم می

  4کندهاي خسته چشمانم را/ از پرده کتاب/ جدا میهواي مهربان نوازشگر/ اندام

 
1 . Lakoff, Language and Women’s Place, With the effort by Mary Buchottz, (London: Routledge, 2004), 52-55.  

آید که براي نامیدن وکلا و پزشکان  کند ولی کمتر پیش می درآمدي چون خدمتکار از لفظ بانو استفاده می هاي سخت و کم مثلاً جامعه براي نواختن زنانی با شغل
 از این واژه استفاده شود. در تقلیل دادن نیز مثال بانوي ورزشکار یا بانوي سرپرست خانواده خود گویا است.  

 .  20)،  1366(شیراز: نوید شیراز،  دیدار صبح . صفارزاده،  2
 .  74، دیدار صبح . صفارزاده،  3
 . 88، دیدار صبح . صفارزاده،  4
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اگر    .اندنفراوا  دیدار صبحهایی از این دست در  هاي خسته چشمان چیست. نمونهمشخص نیست منظور شاعر از اندام

نشده  هیب تند انحطاط عجیب و توجی ش)، توجه نکنیم این ش  1366(  مردان منحنیبه سرنوشت اشعار مجموعه بعدي او،  
و   طنین در دلتاهاي  ش است که از مجموعه  1356تا    1349هاي  اي از اشعار سالمجموعه  مردان منحنیماند.  باقی می

دهد این شعرها یا اجازه چاپ نداشتند و یا با  اطلاع می  مردان منحنیخود شاعر در آغاز  اند.  حذف شده  سفر پنجم
. اگر این مجموعه را در فهرست آثار صفارزاده در جاي خود قرار دهیم، شیب تند افول شاعر  خواندندنمیاشعار دیگر  

در    گیري او آغاز سهل  مردان منحنیتوان گفت  کمتر ما را متعجب خواهد کرد. می   دیدار صبحو    بیعت با بیداريدر  
شود، مضمون اصلی اشعار او، یعنی در اما این تنها شعریت اشعار او نیست که دستخوش تغییر می  امر شاعري است.

 ماند.  مقابل ظلم ایستادن و دفاع از مظلوم نیز از وقایع روز جا می

مواجه ي  شاعرچاپ شده است با    مردان منحنیدر پایان    ش با او صورت گرفته و  1359در    طولانی که  ۀدر مصاحب  
هاي سیاسی خود با حکومت گذشته حتی یک روز را در زندان سپري کرده شویم که بدون آنکه در طول فعالیتمی

 گوید: باشد می

آمد   ۀاي از آن بیان شد، محل زندگی و تلفن و محل کار و کلیعلاوه بر این قبیل آزارهاي فرهنگی که شمه« 
بود و  هاي من  و رفت  به خانهتحت کنترل شدید  با در دست داشتن کلید در غیاب من  ام آمد و رفت  حتی 

 1شود این همه آزار را با چند صباحی زندان رفتن قابل قیاس دانست»کردند ... چگونه میمی

هاي ها و شکنجهدستگیري  ش) و داستان  1364حسین ساعدي (د  سرنوشت غلام  در مقایسه با  این اظهار نظر صفارزاده
جسمی   و  اوروحی  میتأمل  متعدد  و    .شودبرانگیز  شاعران  است  داده  انجام  را  مصاحبه  این  صفارزاده  که  زمانی 

پس   ش)  1360(د    پورسعید سلطاندرست یک سال بعد از این مصاحبه  بردند و  نویسندگان بسیاري در زندان به سر می 
مورد غضب    و نویسندگان  در فضایی که تعداد زیادي از شاعران  60  ۀدر دههاي بسیار اعدام شد.  از تحمل شکنجه

هاي  کتاب  ،بردندمی  سردر زندان به    و شهرنوش پارسی پور  و بسیاري چون قدسی قاضی نور  دستگاه حاکم بودند
انتشار آثار خود به  بود، صفارزاده  با موانعی همراه  با سانسور مواجه و چاپ آثار شاعرانی چون فرخزاد  در    شعري 

او که پس از بازگشت از سفر آمریکا   شدند،میدانشگاهیان سکولار اخراج    که  دانشگاه و خارج آن ادامه داد. زمانی
ش اخراج شده بود، بار دیگر در    1355به استخدام دانشگاه ملی در آمده و در    )ش  1349(یک بار پیش از انقلاب  

 1359س این دانشگاه و سپس رئیس دانشکده علوم انسانی (نخست در سمت رئی  ،جدید به این دانشگاه بازگشت  ةدور
عنوان شعر  حکومت شعر او را به   3ثبت نام کرد اما راي نیاورد.  نیز  براي انتخابات مجلسها  همین سال حتی در  او    2ش).

 
 . 96 صفارزاده، «مراحل دشوار شاعري»،.  1

2 . Shams, A Revolution in Rhyme, 66. 
3 . Milani, Veils and Words, 159. Alishan, “Tahereh Saffarzadeh: From the Wasteland to the Imam”, 203.   
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را در  کردند شعر او  هاي فرهنگی تلاش میخصوص دستگاه به  ،نوي اسلامی در مقابل نوگرایان سکولار علم کرد

او ضربه  به حیثیت شعري  امر  این  تأثیرگذار فروغ فرخزاد برجسته کنند،   ناپذر وارد ساخت.اي جبرانمقابل تصویر 
هنري در صدد بود هنر و ادبیات را   ةاي چون حوزچراکه گرچه حکومت با انقلاب فرهنگی و تأسیس نهادهاي وابسته

رو، شاعرانی چون  ازاین  یقی تحت کنترل کامل دولت در نیامد.تحت کنترل خود درآورد ولی شعر مانند سینما و موس
اشعار ضد ظلم و استبداد خود   ،آرمانی  ۀرسیدن به جامع  ۀهاي روز جدا شده بودند و در اندیشصفارزاده که از جریان

ابتهاج و   کردند دیگر جوابگوي مخاطبانی نبودند که صداي فریاد خود را در اشعار دیگرانی چون شاملو،را تکرار می 
 یافتند. اخوان می

  بیعت با میلانی بر آن است در  زدوده نامید.  توان جنسیتسوم شعر صفارزاده را می  ةدور  ،هاي زبان زنانهاز نظر مؤلفه
از محدودیت  بیداري اشعار گذشته سرکوب شده و دیگر صداي خشم زنی که  زنانه  هاي جنسیتی تحمیلی  صداي 

شد، اکنون براي گرفتن دست شهدا بلند شود. آن دستانی که براي در آغوش کشیدن یار دراز میگوید شنیده نمیمی
شود،  تر میشود و هرچه دین در اشعارش عاممرور سلاح مبارزه میبه  ،او شخصی است  ۀدین که در اشعار اولی  1شود.می

زیست   ةواژگان حوز  ازکلام همدلانه، استفاده از ادات شک و تردید،  فردیت و جنسیت شاعر نیز کمتر نمایان است.
در اشعار این    شود، هاي زبان زنانه دانسته میکه از ویژگی   زنان، بیان غیر مستقیم، کلام ناتمام و فاش کردن جنسیت

آخر خود تنها دو بار سؤال پرسیده است آن هم نه براي شرکت دادن مخاطب    ۀخبري نیست. او در سه مجموع  او  ةدور
دانیم یکی از دلایل بروز  کند. میرساند او هیچ نیازي به رد یا قبول مخاطب احساس نمیاین امر می در فرایند شعر.  

از واکنش مخاطب و قضاوت جامعه است. صفارزاده به هاي زنان ترس  هایی چون بیان مردد و ملایم در نوشتهویژگی
کند: «مردانه سر عناد دارند، بیان می  او  اش بامنتقدین زمانه  یابددهد و حتی آنجا که درمیاین موضوع هیچ اهمیتی نمی

اش تحت تأثیر قدرتی  سوم شاعري  ة دهد او در دورتمام اینها نشان می  2».پنداشتم پرداختم به دفاع از آنچه که حق می
  زبانی قاطع   ،حاصل از منزلت اجتماعی و علمی، نزدیکی به حکومت وقت و نقش متولی شعر نوي پس انقلاب بودن

ست بر این دهد. زبان او در این دوره اثباتی اکند و انذار می کند، سرزنش می گزیند که هدایت میبرمی  اندرزگو   و
 نه جنسیت.   3کند»اجراي کنش گفتاري را مشخص می ةنظر که «قدرت شیو

سبب عوارض پس از جراحی مغز در بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشت و در به  1387آبان    4طاهره صفارزاده در  
       اك سپرده شد. خامامزاده صالح به 
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